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 احساس تلخ ناشی 
از رفتارهای عجیب احمدی نژاد

 به نظر بنده مســائل 

عباس سلیمی نمین

مدیر دفتر مطالعات 
و تدوین تاریخ ایران

انســانی قرابت زیــادی با 
نظام سیاسی ندارد و در 
زمینه های مختلفی اعم 
از سیاســی، اقتصــادی و 
اجتماعی می توانیم این 

مسأله را رصد کنیم. 
فرض کنیــد خواننده ای 
را کــه مــورد اقبــال نســبی مــردم قــرار می گیــرد، 
دســت به کارهایی  و  می شــود  ازخودبی خــود 
می زنــد کــه بــا شــئونات اجتماعــی جامعــه در 
تعــارض اســت و حتــی تــا پیش ازاین هــم  چنین 
رفتاری از او شــاهد نبودیم.  این مسأله در مورد 

ورزشکاران هم صدق می کند. 
فوتبالیســتی کــه بــا پــول و توجــه زیــادی مواجه 
می شــود کاملا ســیر رفتاری او دگرگون می شود.  
در عرصه سیاســت هم نمونه های زیادی از این 
دســت داریــم. مثــلا آقــای احمدی نــژاد در حــوزه 
سیاســت وقتــی معروفیــت پیــدا کــرد بــا اقبالی 

مواجه شد که خیلی فراتر از ظرفیت او بود.  
یعنی وقتی به ســفر اســتانی می رفت و استقبال 
مردم را می دید، تصور می کرد این استقبال از آن 
اوســت و خودش از ویژگی هایی برخوردار است 

که موردتوجه قرارگرفته.  
از این رو معتقدم او باید مورد مراقبت های ویژه 
قــرار می گرفــت. وقتــی تصاویر حضــور ایشــان را 
در نمایشــگاه اکســپوی دوبــی دیــدم، تأســف 
خــوردم از این کــه ایشــان کنــار دیواری ایســتاده 
و منتظــر اســت کســانی بــا او عکــس بگیرنــد.  
واقعــا احســاس تلخــی بــود از این کــه زمانی یک 
رئیس جمهــور از جایــگاه بلنــدی برخــوردار بــود 
و امــروز در پــی آن اســت تــا دو نفــر بــا او عکــس 

بگیرند.
هیــچ مانعــی نــدارد فــردی صادقانــه طرفــدار 
محرومــان باشــد از پیشــرفت های بشــری هــم 
غافــل نمانــد و ســعی کنــد خــودش را بــروز نگــه 
دارد. در عین حال نمایشگاهی برپا شده و شما 
می توانیــد از آن بهــره بگیریــد. منتها رفتــار آقای 

احمدی نژاد محل سوال است.
نباید بگذاریم افراد دچار چنین مســائلی شوند.  
مــا بــا انتقــادات بجــا می توانســتیم جلــوی ایــن 
رفتارهــا را بگیریــم تــا دچــار ایــن توهــم نشــوند 
کــه خودشــان دارای وزن هســتند و اگــر کســی 
خواســت آنهــا را دچــار ایــن توهــم کنــد، عناصــر 
دلســوز دیگــری هشــدارهای لازم را بدهنــد. مــا 
در ایــن زمینــه هزینه هــای زیــادی پرداختیــم و 
امیدوارم در آینده به گونه ای که شایسته است، 

عمل کنیم.   
البتــه شــخصیت فــرد کــه ســعی می کنــد ایــن 
خصلت هــا را مهــار کنــد و بلافاصلــه واکنــش 
نشان دهد، مهم است. ما شخصیتی مثل امام 
را داشــتیم که در اوایل انقلاب برخی ســخنوران 
پیــش امــام تملــق کردنــد امــا ایشــان بلافاصله 
واکنــش نشــان داد و گفــت ایــن صحبت هــا 
ممکن است مرا دچار مشــکل کند.  شخصیتی 
مثل امام که بســیار وارسته و خودســاخته بود، 
هشــدار می دهــد و اعــلام می کنــد ایــن تملق هــا 
می توانــد مرا بــه وادی خطا بکشــاند و برداشــت 

غلطی برای من رقم بزند. 
لــذا افــرادی مثــل امــام ایــن خصلت هــا را مهــار 
می کردنــد و بــه دلیــل درک درســت از مســائل 
بلافاصلــه واکنــش نشــان می دادنــد. از ســوی 
دیگر در طول انقلاب با افــرادی مواجه بودیم که 
منشأ تأثیرات بزرگ و نقش آفرین اتفاقات بزرگ 

اجتماعی هستند. 
این افراد بعدها ســهم بیشــتری برای خود قائل 
بودنــد. آقایــان هاشــمی رفســنجانی،کروبی و 
حتی آقــای منتظــری نمونه هایی از ایــن چهره ها 
هســتند، البته ازاین جهــت با آقــای احمدی نژاد 

تفاوت دارند.  
چــون احمدی نژاد از شــأن بالایی برخــوردار نبود  
بــه همیــن دلیــل ظرفیــت بــالا را نداشــت. امــا 
آقــای هاشــمی و آقــای منتظــری از ایــن شــأنیت 

برخوردار بودند.  
بــا ایــن تفاســیر بایــد بیــن چهره هایــی مثــل 
آقایــان هاشــمی رفســنجانی،  منتظــری و کروبــی 
بــا آقــای احمدی نــژاد فــرق قائــل باشــیم، چراکه 
 زحمتی برای 

ً
احمدی نژاد کســی است که اساســا

انقــلاب نکشــیده و ســن او بــه درک دوران قبل 
از انقــلاب نمی رســد امــا چــون ظرفیــت وجودی 
کوچکــی دارد، وقتــی مورد تعریــف و تمجیــد قرار 

می گیرد به هم می ریزد. 
در حــال حاضــر هــم احمدی نــژاد ازلحــاظ روحــی 
به هم ریختــه و ازایــن رو تــلاش می کنــد هــر طــور 
شــده به قدرت برگــردد ولــو این کــه زد و بند کند 
و کارهای خلاف عــرف انجام دهد امــا می خواهد 
 بــه هــر ترتیــب دوبــاره در کانــون توجــه مــردم 

قرار گیرد.

وزیر خارجه کشــورمان گفــت: ایــران از مذاکراتــی که نتایــج عملی ملموس داشته باشــد 
حمایت می کند و چنانچه اعضــای برجام به تعهــدات کامل خود عمل کنند ایــران نیز به 
تعهدات خود باز خواهدگشــت. به گزارش مهر، حســین امیرعبداللهیان در گفت وگوی 
تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد به مذاکرات هسته ای نیز اشاره کرد 

و افزود: مذاکــرات اخیر معاون سیاســی وزارت خارجه بــا انریکه مورا مثبت بوده اســت و  
هفته آینده در بروکســل بــه این گفت وگو هــا ادامه خواهنــدداد.  وزیر خارجه کشــورمان 
ضمــن اشــاره بــه موضــوع تبــادل زندانیــان عنــوان کــرد: مــا موضــوع زندانیــان را کاری 
انسان دوستانه می دانیم و مایل نیستیم این موضوع به مذاکرات هسته ای گره بخورد. 

در ادامــه امیرعبداللهیــان ضمن اشــاره بــه اقدامــات تروریســتی داعش در افغانســتان 
در روزهای گذشــته، نســبت به وضعیت افغانســتان ابــراز نگرانی کــرد و گفــت: تحرکات 
تروریســتی و هــدف قــرار دادن نمازگــزاران در کنــار حرکــت مجــدد آوارگان افغانســتانی، 

مسؤولیت سازمان ملل و دبیرکل آن را در این زمینه بیش از پیش کرده است.

 امیرعبداللهیان: اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند

خبر

 چقدر زود گذشت
این روزها خیلی از رئیس جمهور اســبق ایران حرف می زنند؛ 
محمود احمدی نژادی که انگار خســته نمی شــود. انگار برای 
همه جا بودن آفریده شــده، از شــرق بــه غرب، از این اســتان 
بــه آن اســتان، از پــای پله های دادســرا بــه مجمع تشــخیص 
مصلحــت و حــالا هــم کــه دوبــی! بلــه، محمــود احمدی نــژاد 
در نمایشــگاه اکســپوی دوبــی شــرکت کــرده اســت و ایــن را 

خیلی ها دیدند.
می بینید؟ آن ســال هایی که منتظر بودیــم احمدی نژاد برود 
مثل برق و بــاد گذشــت، چقــدر زود آدم ها از »فعلــی« تبدیل 
بــه »ســابق« و از »ســابق« تبدیــل بــه »اســبق« می شــوند و 
بــرای بعضی ها این قابــل تحمل نیســت. برای همیــن از تب 
و تــاب نمی افتنــد. ســخنرانی می کنــد، موضعگیــری می کند، 
بــا شــبکه هایی مصاحبــه می کند کــه اگــر کارمنــدان خودش 
صحبت می کردند با آنها برخورد می شــد، بــا آدم هایی عکس 
می گیــرد که هیــچ قرابتی بــا او ندارنــد و حرف هایــی می زند که 

انگار حنجره اش از جای جدیدی، تر می شود.
تــوی خانه هــای خودمــان هــم بازنشســته هایی را دیده ایــم 
که انــگار نمی خواهنــد باور کننــد که تمام شــده اســت. انگار 
می خواهند هنــوز هــم آن قهرمــان و رئیــس و مدیر باشــند. 
حتــی بعضی اوقات بــرای حفظ وجهــه خود در میــان خانواده 
و اطرافیــان از مواضــع قبلی شــان در خیلــی مســائل کوتــاه 
می آیند و به قول خودمانی ها روشــنفکر می شوند. اطرافیان 
اما معمولا آنها را جور دیگــری نگاه می کنند کــه آن جور دیگر 
شــبیه نگاه کردن به رئیس، مدیــر و در کل قهرمان ســابق و 

اسبق نیست.
این که چرا احمدی نژاد این کارها را می کند با این که بعضی ها 
چرا از این کارها اســتقبال می کنند دو مساله متفاوت است 

که باید جداگانه به آن نگاه کرد.

 یک مهاجرت طولانی
زادگاه احمدی نــژاد بــه مثابــه هــر آدم دیگــری بســیار مهــم 
اســت، محمود احمدی نژاد زمانی که شــروع بــه فعالیت کرد 
با یــک ژســت عدالتخواهانــه وارد میدان شــد و طبقــه پایین 
جامعــه را از نظــر میــزان درآمــد نشــانه گیری کــرد؛ کاری کــه 

معمولا چپ ها انجام می دهند.
نویســنده کامــلا قبــول دارد کــه اطلاعــات سیاســی شــما 
کافــی اســت امــا اجــازه بدهیــد بــرای آنهایــی کــه خیلــی بــه 
دســته بندی های سیاســی اشــراف ندارنــد توضیــح بدهیــم 
که در تعریــف بین المللــی، چپ به افــرادی گفته می شــود که 
چه بــه صــورت تدریجــی و چــه بــه صــورت رادیــکال، خواهان 
تغییــرات در جهــت ایجــاد برابــری در توزیــع ثــروت و قــدرت 
هستند. این تعریف از انقلاب فرانســه شکل گرفت و ریشه 

در محل نشستن آنها در مجلس دارد.
معمــولا چپ ها افرادی مبارز هســتند و با توجــه به مواضعی 
کــه در موضــوع برابــری و عدالت دارنــد محبوب طبقــه پایین 
جامعــه از نظــر دسترســی بــه ثــروت و قــدرت هســتند. البته 
بعضی ها هــم از همیــن محبوبیــت بــرای نشــانه گیری طبقه 
پرجمعیــت جامعــه اســتفاده می کننــد و بــا رفتــار چپگرایانه 
افرادی را عملا با خود همراه می کنند که جمعیت بیشــتری را 

در هرم توزیع منابع به خود اختصاص داده اند. 
بــه بحــث برمی گردیم. قرابــت احمدی نــژاد به ســتمدیدگان، 
نزدیکی و شــباهت او به عمــوم مــردم، عدالتخواهــی، مبارزه 
بــا فســاد، شــجاعت و ساده زیســتی پیشــرو، گاهــی آدم را به 
یاد روســای جمهــور آمریــکای جنوبــی می اندازد. مثــل هوگو 
چــاوز ونزوئلایــی کــه در تلویزیــون بــرای مــردم گیتــار مــی زد 
و می خوانــد، مثــل دانیــل اورتــگای نیکاراگوئــه کــه خــودش 
رانندگی می کــرد و مورالس بولیوی که تی شــرت می پوشــید. 

مردم طبقه متوسط جامعه البته از آنها دل خوشی نداشتند 
و معمولا تظاهــرات می کردند امــا این طبقه در این کشــورها 
معمــولا لاغــر اســت و عــددی در مقابــل جامعــه کارگــر و 
کم درآمــد نیســت، هرچنــد رســانه و ارتبــاط بین المللــی را در 

اختیار دارد. 
علاوه بر این، درســت در روز تنفیذ احمدی نژاد، در حسینیه 
امــام خمینــی)ره( بــه تاریــخ 1384 همــه دیدنــد کــه بــر خلاف 
روســای جمهــور دهــه 70، رئیــس جمهــور دهــه هشــتادی 

دست رهبر را بعد از دریافت حکم ریاست جمهوری بوسید 
و ایــن بــرای حزب اللهی هــا، اصولگرایــان و انقلابیــون پیامــی 

روشن بود.
اجازه بدهیــد جمع بندی کنیم. یــک رئیس جمهور ریشــو، با 
کاپشــن که خــودش نمــاد شکســتن ســاختار پروتکل های 
وقت گیــر بــود و البتــه عدالتخواه کــه مــردم را به افقــی جدید 
نوید مــی داد، آمــده بــود و خاســتگاه خــود و بخشــی از جناح 
مخالف جریان مقابل را حتی از آن خــودش کرده بود. مهم تر 
از همه این که رفتار باورپذیر داشت، یعنی آدم ها از این که او 
مثلا حرف از ساده زیستی می زند شــاخ درنمی آوردند یا وقتی 
از مبــارزه بــا فســاد صحبــت می کــرد می گفتنــد او از خودمان 
است و یقه دانه درشــت ها را می گیرد، این یعنی این که حرف 
انــدازه دهــان آن آدم بود. شــما هیچ وقــت از حســن روحانی 
ساده زیســتی را نمی پذیریــد، حــال آن کــه ایــن کــت بــه تــن 

احمدی نژاد می آمد.
به هــر دلیلی کم کم امــا همه چیــز تغییر کــرد و احمدی نژادی 
که به کاپشن معروف بود رئیس جمهور کت و شلواری شد، 
می گفتند بوتاکس کرده و بعضی حرف هایــی می زد که خیلی 
بــه مــذاق هم مســلکی هایش خــوش نمی آمــد، پشــت ســر 
آدم هایی می ایســتاد که تخلفــات محرز داشــتند و در دادگاه 
محکوم شــده بودند و مقابل خانواده لاریجانــی جبهه بندی 
روشــنی کرد که این آخــری اصلا ربطی بــه خوب یــا بدبودنش 
نــدارد، می خواهیــم بگوییــم کــه او اصــلا اصــل دادگاه را زیــر 
سوال برد و بعدها اصل انتخاباتی که خودش نمادش بود و 

از همان صندوق ها بیرون آمده بود را قبول نداشت.
از طرفــی از دغدغه هــای مــردم هــم فاصلــه گرفتــه بــود و بــه 
عنــوان مثــال در زمانــی که مــردم نگــران وضعیــت اقتصادی 
خود بودند همان رفتار ایرانیســتی و ملی گرایانــه را از خود به 
نمایش گذاشت که البته پرواضح است تاثیری در معیشت 

مردم نداشت.
شــاید بــه این فکــر کنیــد کــه او قصــد داشــت بــا ایرانیســتی 
ج از کشــور جذابیــت ایجــاد  بــرای ایرانیــان ســرمایه دار خــار
کند اما آیــا ملی گرایی و میهن پرســتی کافــی بود؟ آیــا اقدام او 
برای جذب ســرمایه ایرانی پراکنــده در دنیا به نتیجه رســید؟ 
بــه هــر دلیلــی بی نتیجه مانــدن ایــن اتفــاق نشــان می دهــد 
کــه احمدی نــژاد بــرای برنامــه ای کــه می خواســت اجــرا کنــد 
زیرساخت و پیش زمینه مناســب ندیده بود و به تدریج و در 
دهه 90 کم کم دیدیم کــه نه تنها ســرمایه های ایرانی از اقصی 
نقاط دنیا بــه ایــران نیامدنــد، بلکــه ســرمایه های داخلی هم 
از ایران به کشــورهایی مثل ترکیــه و در قواره هــای بزرگ تر به 

کانادا هم مهاجرت کردند.
تغییــر مواضــع احمدی نــژاد حتــی باعــث شــد عــده زیــادی از 
خاســتگاه خــود او هــم از او روی برگردانند، این کــه نزدیک به 
50درصد جامعــه در انتخاباتی که تمامی گروه هــا آن را تحریم 
کرده بودنــد و احمدی نژاد یکی از جدی تریــن تحریم کننده ها 
بود حضور پیــدا کردنــد نشــان می دهــد ســکه او آنقدرها که 
فکــر می کنــد و تصــور می کردیــم هــم در ایــن بــازار سیاســی 

خریدار ندارد.
 احمدی نژادی که دست رهبری را می بوسید، خود را به جایی 
رســاند کــه حکــم حکومتــی را معطــل می کــرد و در اجــرای آن 
طوری حرف می زد که احساس می کردی خلاف میل شخصی 
و فقــط بــر اســاس قانــون عمــل کــرده اســت، فرمــان رهبری 
بــرای شــرکت نکــردن در انتخابــات را رد می کــرد و دســت آخر 
هــم در انتخاباتی کــه رهبری تاکید کــرده بود که حتمــا همه با 
هر ســلیقه ای شــرکت کنند بــا منافقین و ســلطنت طلب ها 
و دیگر گروه های اپوزیســیون ندای تحریم سر داد. راه درازی 

به نظر می رسد اما به هر ترتیب او این مسیر را طی کرد.
بــه اصــل ماجــرا برگردیــم، بــه این کــه احمدی نــژاد از خاســتگاه 
خــودش هجــرت آرامــی بــه ســمت طبقــه متمکــن تر داشــت و 
سعی کرد علاوه بر سفرهای استانی، نشستن پشت میز جلوی 
در خانــه اش در میدان هفتــاد و دو و گرفتن نامه ها و شــکایات 
از مردم، ســرزمین خــودش را از طبقه کم درآمد به شــمال شــهر 
و طبقــه برخوردارتــر گســترش دهــد امــا انــگار در مســتعمره 
جدیــد سیاســی اش چنــدان اقبــال خوبــی بــه او نداشــتند و 
ســرزمین قبلی هم پــای ورود به طبقــه بــالا را ندارنــد، مردمی که 
بیشــتر از دوربیــن رســانه های غیــر رســمی دنیــا را می دیدنــد و 
بــرای احمدی نــژاد کــه تریبون هــای رســمی را از دســت داده بود 
ایــن موقعیت تنهــا راه حل باقیمانده به حســاب می آمــد. البته 
حرف های ساختارشــکنانه و آوانگارد او که کف و ســوت برایش 
می خریــد هــم نتوانســت او را تبدیل به یــک ســلبریتی محبوب 

کند و مردم او را به دلایل دیگری دوست دارند.
و  مثبــت  معنــی  همیشــه  کــه  کلمــه ای  ســلبریتی!  بلــه، 
محبوبیــت هــم نــدارد و معمولا بــا جنجــال همراه اســت، به 
خاطــر بیاوریم هزاران ســلبریتی غیــر محبوبی را کــه در دنیای 
اطــراف خودمان می شناســیم، سرشــناس هســتند اما روی 

زبان ها زندگی می کنند، نه توی قلب ها!
حــالا او روی زبان آدم هایی افتــاده که جنجال دوســت دارند، 
که چــه بســا بعضی هــا هنــوز حمایت هــای او از متهــم زندان 
کهریزک را به یاد دارنــد و از آن نمی گذرند و اگــر امروز لایکش 

می کنند علت دیگری دارد.
بلــه، احمدی نــژاد همان طــور کــه از تهــران بــه دوبــی رفــت تا 
مقابــل دوربین هــا قــرار بگیــرد از کــف هــرم و بیــن مــردم هم 
کم کــم فاصلــه گرفتــه و به ســمت طبقــه متوســط مــی رود تا 
دوباره در تیررس رســانه ها باشــد، شــاید با خودش حســاب 
می کنــد همراهــی طبقــه محــروم را بــه هــر قیمتــی دارد، بــد 
نیســت یــک دوری هــم جلــوی رســانه های زرق و برقــی بزند، 
حــالا ایــن رســانه گاهــی دوربیــن بی بــی ســی اســت و گاهــی 

دوربین موبایل یک دخترخانم ایرانی ساکن دوبی!

 استقبالی بی نظیر از یک سلبریتی
شــاید به این فکر کنیــد که اگــر حرف های ما درســت باشــد، 

هدف احمدی نژاد از سفر پرحاشیه اش به نمایشگاه اکسپوی دوبی چیست؟
آیا او به دنبال دیده شدن و جلوگیری از فراموش شدن است؟

 8 و 7دقیقه یک عصر تابســتانی در نیویورک. دوربین ها به سمت خیابان چهل ودوم شرقی چرخیدند و بعد از چند موتورســوار اسکورت، ایمپالاهای آبی NYPD و یکی 

گروه سیاسی
ین مشــکی رنگی جلوی در ســازمان ملــل در خیابان یکم منهتن پیچیــد که توجه همــه دوربین ها و آدم ها را به خــودش جلب کرد.  دو استیشــن و خودروی امنیتی، لیموز
یر رگبار فلش دوربین ها از ماشین پیاده شدند و در ازدحام اســتقبال کنندگان به سمت در ورودی رفتند. بعد از  همه دیدند که ابتدا رایسا و سپس میخائیل گورباچف، ز
یک بازدید مختصر از محوطه سازمان ملل، درســت 20 دقیقه بعد، گورباچف روی صندلی نشسته بود تا بعد از تشریفات مرسوم ســخنرانی کند. وقتی دبیر جلسه داشت 
در میان تشــویق حضار از او اســم می برد، حرکات عصبی و تیک مانند ســر که همیشــه در رفتار گورباچف دیده می شــد کمتر به چشــم می آمد اما چهره مصمم ساختگی، 
دست های روی پا و زانوهای نزدیک به هم از او تصویر یک دانش آموز مودب ســاخته بود. آرام بود اما خودش نبود. دوربین ها تصویر همسرش را در بدو ورود به جایگاه مهمانان شکار می کردند. 
یبــون رفــت و بعد از  یر خارجــه آمریــکا را که ســالن را تــرک نکرده بــود نشــان می دادنــد. گورباچف در تشــویق حضــار بلند شــد، پای تر ، وز گاهــی ســری بــه ادوارد شــواردنادزه می زدند و گاهــی شــولتز
ع کرد: »مــا اینجا آمده ایم کــه احترام خودمان را به ســازمان ملل متحد نشــان بدهیم.« بعــد حرف هایی زد که  احوال پرســی های مرســوم در تمام پروتکل های دنیا، صحبت هایش را این طور شــرو
ین مواضع قبلی هم پایین آمده بود. دبیرکل اتحاد جماهیر شــوروی متنی را خواند که انگار یک جایی بیرون از کرملین نوشــته شده بود.  خودش هم باور نمی کرد، چه برســد به دنیا! او از بدیهی تر

انگار سرنخ این بادبادک دست یک کسی بود که توی سرزمین های سرد شمالی نیست. انگار طناب قایق گورباچف به هیچ جا در شوروی بسته نشده بود.

احمدی نژاد اصلا به دوبی نرفته بود!

بهانه اصلــی ما ســفر محمــود احمدی نژاد بــه دوبی و شــرکت در نمایشــگاه اکســپو اســت. شــاید تعجــب کنید اما 
واقعیت این است که احمدی نژاد اصلا به دوبی نرفته بود!

اجازه بدهیــد این مطلــب را یک جــور دیگــری تعریــف کنیــم: یکــی از روزنامه نــگاران قدیمی، همــان ابتــدای کرونا به 
مازندران رفت، نه این که برای تفریح یا کاری غیر از روزنامه نگاری به شــمال برود. تمام خانــه و زندگی را جمع کرد و به 

شمال مهاجرت کرد اما رابطه شغلی اش را با روزنامه قطع نکرد.
وقتی در ســاعت اداری با او تماس می گرفتیم می گفت سر کار هســتم و واقعا ســر کار بود. با لباس اداری توی اتاقی 
که به همین منظور در خانه درســت کرده بود پــای مانیتور می نشســت و کار می کرد. خیلی هم جــدی بود. می گفت 
الان ســاعت اداری من اســت و من بابت این کار پول می گیرم. این تجربه بعدها به خیلی از ما در دورکاری ایام کرونا 
منتقل شــد اما موضوع من سر اصل دورکاری نیســت، علت بیان آن این اســت که او توی اداره و ســر کار بود، مهم 
نبود کجاســت و وقتی از او می پرســیدی کجایی این ســوال را به معنی مکان قلمداد نمی کــرد و آن را در مورد مکین 

پاسخ می داد.
احمدی نژاد ســوار هواپیما شــد و آن طــرف خلیج فارس، جلــوی دوربین ها رفــت. دوبی بــودن این دوربیــن یا لندن 
بودن یا شــیراز بــودن آن در این مســاله خیلــی موضوعیت نــدارد وقتی رفتــار احمدی نــژاد را در گذشــته و حال رصد 
کنید. محمود احمدی نژاد یک رسانه شــناس خوب اســت. او مثل آقای دوربینــی که زاویه مناســب تصویربرداری را 
در طول این ســال ها شــناخته و درســت در کادر و در نقطه طلایی قــرار می گیرد، می دانــد که چه وقت و کجا باشــد و 

فوکوس دوربین ها را به سمت خودش می کشد.
مثل این اســت که برنامه هر روز شــما نشســتن روی مبــل و نگاه کــردن به تلویزیون باشــد، اگــر ایــن کار را در خانه 
شــخصی، خانه پدری و حتــی در زندان هــم انجام بدهید همین کار اســت، حــالا به نظر شــما دوبی رفتن، بــا این و آن 
عکس گرفتن و حتی رفتن در آن غرفه های عجیب و غریب که شایعه اش روی زبان ها افتاده و از واقعیت آن بی خبر 

هستیم موضوعیت پیدا نمی کند؟ آیا اگر شما هم در وضعیت او بودید همین کار را نمی کردید؟

 احمدی نژادی که 
دست رهبری را 
می بوسید به جایی 
رسید که حکم 
حکومتی را معطل 
می کرد و در اجرای 
آن طوری حرف 
می زد که احساس 
می کردی خلاف 
میل شخصی و 
فقط بر اساس 
قانون عمل کرده 
است اما حتی 
فرمان رهبری برای 
شرکت نکردن 
در انتخابات را رد 
می کرد

 احمدی نژاد 
 در نمایشگاه 
اکسپوی دوبی


